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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000 نقشه زمين شناسي گزارش

 آباداحمد -7361شماره  هبرگ

 مقدمه

 'و طول خاوري º36،00'تا  º35،30'هاي شمالي بزرگ ايران، ميان عرض شمال کوير محدوده نقشه احمدآباد، در

30،º56  00'تا،º57  در محدوده ، زمين شناسي احمدآباد، از ديدگاه زمين شناسي 000،100:1ورقه . گرفته استجاي

 برگيرنده واحدهاي سنگي گوناگون است. پهنه ايران مرکزي جاي دارد و در

 جغرافيا و راههاي ارتباطي

است. به دليل ميليمتر  100تا  50منطقه داراي آب و هواي کويري و خشک است. ميانگين بارش سالانه احمدآباد 

گز، تاق و گون و  بوته ها و درختچه هائي مانند، پوشش گياهي بسيار تنگ است و دربرگيرنده، بارندگي به نسبت کم

دربخش مرکزي بدون پوشش گياهي است. به دليل کم بودن بارندگي و خشکي هوا بيشتر زمين هاي منطقه زير 

 - کشاورزي شامل کشت گندم .راه کشاورزي و دامپروري استبطور معمول، از ، کشت ديم است. امرار معاش مردم

 تخمه آفتابگردان و پنبه است. - فلفل

از بخش بيارجمند است که به روستاي زمان آباد پايان ، تنها راه اصلي اسفالت شده ورقه مورد بررسي جاده ارتباطي و

شمر، که در مراحل پاياني است، از ديگر جاده مي پذيرد، و در ادامه آن از اين روستا جاده در دست ساخت به سمت کا

زمان آباد بهت  - هاي منطقه است. ديگر جاده هاي موجود، خاکي اند. از آن شمار احمد آباد به رضا آباد و مزينان

 حجاج که سرانجام به سبزوار مي پيوندد. تلخاب و صالح آباد و

 (ژئومورفولوژي) زمين ريخت شناسي

ستيغ ساز است که واحدهاي رسوبي  بخش جنوب و باختر و بخش هائي از خاور ورقه مرتفع واز نگاه ژئومورفولوژي، 

کرتاسه  (آهکي -شيلي) را در برميگيرند و بخش هاي ديگر که بلنداي کمتر دارند، بخش هاي نرم فرسا (آهکي) دريائي

 2244بوط به کوه پيغمبر با فرازي بلندترين ارتفاع منطقه مر آتشفشاني ائوسن اند. - و واحدهاي آتشفشاني و رسوبي

متر از سطح  810متر در جنوب روستاي زمان آباد و از پست ترين نقاط آن مي توان شمال روستاي احمدآباد با افراز 

دريا را نام برد. بخش بزرگ جنوب و باختر ورقه کوهستاني و بخش شمالي و مرکز آن داراي شنهاي روان است. ريخت 

واحدهاي پديدآورنده آنها دارد. با نگرش به اينکه لايه هاي کوههاي موجود در منطقه در بيشتر  اين کوهها بستگي به

تا نازک لايه و شيل و مارن اند، لذا هر جا که ميزان شيل و مارن کمتر است، به  (توده اي) موارد آهکهاي ستبر لايه

در برابر فرسايش، سطح زمين بلنداي بيشتري  (کرتاسه پائيني) علت مقاومت بيشتر سنگها از جمله آهکهاي توده اي

در سطح سنگهاي  (ويژه مناطق کويري) نسبت به مناطق ديگر دارد. اثرات فرسايش را، که در بيشتر موارد توسط باد

 يابدي که ميزان شيل و مارن افزايش مي آهکي پديد آورده است، مي توان بصورت ياردانگ مشاهده کرد. در مناطق

، ارتفاع زمين کمتر و ريخت آن تپه ماهوري و کم شيب مي شود و در بخش هاي (کرتاسه بالائي -شمال منطقه)

باختري که ميزان نهشته هاي آذرآواري ائوسن رخنمون دارند نيز زمين ريخت خشن و در عين حال تپه ماهورهاي 

هاي روان مي شود و در فصل کم ارتفاع را پديد آمده است. بادهاي موسمي در برخي از ماههاي سال باعث حرکت شن

ه مي توان کوه ي شود. از کوههاي مهم اين منطقزمستان رطوبت را به اين ناحيه منتقل مي کند و باعث بارندگي م

 - کوه تنگه و کوه دو شاخ را نام برد. از رودهاي فصلي ناحيه مي توان نهر صبري - کوه پروند - کوه پيغمبر - هيزمي

ه به سه را نام برد. آبراهه هاي شکل گرفت، جنوبي است - امتداد و روند کلي آنها شمالينهر سگري و نهر حجاج که 

 )م.محموديان( بخش شدني اند مي باشد (ob sequent) و وارود (sub sequent) ميانرود - (con sequent) رودنوع پي
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ز اهميت اند. بيشتر آبراهه هاي در رديابي خطواره هاي گسله در منطقه حائ ob sequentو sub sequentنوع  که دو

مي باشند. از عمده  (ob sequent) و وارود (sub sequent) مناطق کوهستاني و تپه ماهوري درمنطقه از نوع ميانرود

واحدهاي ريخت شناسي منطقه مي توان از واريزه هاي موجود در پاي ديواره ها و ارتفاعات بلند، نهشته هاي مخروط 

 جديد در محل برخورد دره ها به دشتها و آبرفتهاي در حال پيدايش در بستر رودها را نام برد.افکنه هاي قديم و 

 موقعيت زمين شناسي

متاثر از ويژگيهاي حوضه هاي گوناگون آن  وکي در پهنه ايران مرکزي جاي دارد منطقه مورد بررسي از ديدگاه تکتوني

 است. (Cenozoice) و نوزيستي (Mesozoic) اي ميان زيستيمي باشد. اين منطقه دربرگيرنده سنگهائي از دورانه

و ديگر  (strike slip) و راستالغز (thrust fault) رويداد چندگانه گسلش راندگي (1987خارتوران،  000،250:1نقشه (

دشوار  تغييرات ساختاري، بررسي تغييرات رخساره اي و اندازه گيري ستبرا و گهگاه پيوند ميان واحدهاي چينه اي را

ساخته است. سيستم هاي راندگي که در هر رويداد زمين ساختي پديدار شده اند، بر روي ساختمانهاي پيشين قرار 

مي گيرند و آنها را قطع و يا جابجا کرده اند. بدين سان مجموعه اي پيچيده از برگه هاي راندگي را پديد آورده اند. 

گيهاي نهشته اي نخستين خود را حفظ کرده اند، ولي پاره اي از بيشتر برونزدهاي يافت شده در اين منطقه ويژ

اين ويژگي دگرگوني را مي توان در امتداد  .ديناميک به دگرگوني ضعيفي دچار شده اند، برونزدها زير اثر کنش گسلها

 1به سوي دهنه چاه دلبر، درون واحد ، گسل حاشيه کوير در جنوب باختر ورقه
i.shk کرد. ديگر  مشاهده، چين خورده

 دگرگون شده اند.، بطور کامل، سنگهاي وابسته به پيش از کرتاسه نيز

 چينه شناسي

کهن ترين واحدهاي سنگي موجود در محدوده وابسته به زمان پيش از کرتاسه است. اين ، از نگاه چينه شناختي

 است. (mv) متاولکانيک و (sch) و ميکاشيست (gn) گنايس - مجموعه دربرگيرنده سنگهاي دگرگونه متاگرانيت
 ميان زيستي

سنگهاي رسوبي و آتشفشاني مزوزوئيک در منطقه مورد بررسي، دربرگيرنده رديف رسوبي نواحي کم ژرفا و نيمه ژرف 

نهشته هاي محيط هاي ناآرام و سنگهاي آتشفشاني زيردريائي با ترکيب ، دريائي کرتاسه، در پيکر نهشته هاي آهکي

حوضه کرتاسه در اين نواحي به سبب وجود تکاپوهاي گوناگون و چندگانه آذرين و رسوبي در بازيک تا متوسط است. 

، هر ناحيه داراي ويژگيهاي خاص است. در بخش شمال باختر، جنوب باختر و جنوب اين ورقه بودن دو گونه نهشته

گر وجود شرايط ناهمسان نمايان، يکي تناوب آهک هاي نازک لايه و شيل و ديگري آهکهاي توده اي و ستبر لايه

 رسوبگذاري حوضه در اين زمان است.

 کرتاسه پائيني 

SH-Iواحد نهشته هاي محيط هاي ناآرام 
1K

 

SH-I روند عمومي نهشته هاي محيط هاي ناآرام
1K جنوب باختري است و بطور تقريب گستره اي بزرگ  - شمال خاوري

ونه اي فراگير، پديد آمده از تناوب آهکهاي نازک لايه ميکرايتي از ورقه را به خود اختصاص داده است. اين رخساره، بگ

و شيلهاي خاکستري داراي چين خوردگي فراوان است. برونزد اين واحد در بخشهاي  سانتي متر )5 – 20 (به ستبراي

روستاي  ، شمالهبر و توچال و بخش هاي خاوري ورقچاه دل - تقمر - جنوبي ورقه، محدوده ميان روستاهاي زمان آباد

 :بردارنده فسيل هاي د ديده مي شود و درحجاج و کوه پرون
Hedbergelta sp., Globigerina sp., Biglobigerinella sp., Globocheta sp., Lenticulina sp., 

Dictyoconus , Millolids, Orbitolina sp., Valvulammina picardi, Radiotaria. 
1 د سن اين واحد رسوبياست که با نگرش به فسيل هاي موجو

I.shK  کرتاسه پائيني )Aptian – Albian(  در نظر گرفته

1 . در بخشهائي از مجموعه(1377 - پرتو آذر( شده است.
I.shK   بر اثر تغييرات محيط رسوبگذاري، ستبرا شيلهاي
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فرساتر از بخش مجاور تي نرم خاکستري بيشتر از لايه هاي آهکي مي شود و به همين دليل از ديدگاه ريخت شناخ

1 و از واحد است
I.shK .تفکيک شدني است 

1 واحد شيلي
sh

K  

و در تناوب با آن است. سن اين واحد نيز با نگرش به موقعيت چينه شناختي آن کرتاسه  I.shK اين واحد درون مجموعه

 است.  Albian – Aptian پائيني
1 واحد آهکي

I
K  

1 بر روي واحد
I.shK  همزمان با آن سنگهاي آهکي اوربيتولين دار با رنگ هوازده کرم تا خاکستري و در بخش هائي

 تا توده اي با ميان لايه هاي شيل و دولوميت جاي دارد. (سانتي متر 70 – 80)تيره ستبر لايه

نگ اين واحد در بخش هائي بلورين است و در زير آن برونزدي از يک واحد آذرآواري با ترکيب توف سنگي بلورين به ر

1 سبز تا ارغواني، بشدت هوازده و رسي است
1VK . 1 سن واحد

IK  با نگرش به فسيل هاي: 
Orbitolona sp., Textularia sp., Cuneolina sp., Iragia sp., Pseudocyclamina sp., Miliotids, Pictyoconus sp., 

Guadrina sp. 

چه از داده ها و بررسي ها و مطالعات چينه شناختي و در نظر گرفته شده است. آن Albian – Aptian کرتاسه زيرين

1 شيلي چين خورده - فسيل شناختي منطقه مورد بررسي برداشت مي شود اين است که مجموعه آهکي
I.shK  رخساره

در همان  continental shelfناطق آلبين و در م - در زمان آپتين continental slopeاي يکنواخت است که در مناطق 

1 زمان سنگ آهک ستبر لايه تا توده اي
IK  .را بر جاي گذاشته است 

1 اين سنگهاي آهکي اوربيتولين دار
IK  در منطقه دربرگيرنده برونزدهائي اند که در برابر فرسايش ويژه مناطق کويري

1 جاي گرفته اند و يا اينکه در بخش هائي توسط گسلهاي راندگي و امتداد لغز روي واحد
.shIK  قرار گرفته اند. از اين

 رو درباره ستبراي حقيقي آنها نمي توان اظهار نظر کرد. برونزد اين واحد را مي توان در ارتفاعات باختر روستاي توچال

 کوه پروند و کوه پيغمبر مشاهده کرد. -
1 واحد آتشفشاني

2v
K 

ه دار و دانه ريز بشدت هوازده و خرد شده، درون اين واحد آتشفشاني گدازه اي با رنگ نمادين سياه تا سبز تيره، حفر

1مجموعه
I.shK آهکي آن جاي دارد. بررسي هاي ميکروسکوپي از اين واحد نشان مي دهد  - و در ميان لايه هاي شيلي

که جنس اين سنگها از تراکي آندزيت تا آندزيت با ساخت بادامکي در محدوده اسپيليت ها متغير است. بررسي 

 - نمونه هاي گرفته شده از اين واحد نشان مي دهد که داراي بافت پورفيرتيک با زمينه ميکروليتيميکروسکوپي 

 - اوليگوکلاز) کلسيک – ه شکل دار با ترکيب سنيکهاي پلاژيوکلاز شکل دار تا نيمرتال و داراي درشت بلوراينترس

يت تجزيه شده اند. ديگر آنکه کاني هاي مافيک که بيشتر، داراي کناره هاي قليائي تر است و به سرسيت و کلر (آندزين

يافت شده در سنگ بگونه اي کامل توسط کلريت جانشين شده اند. زمينه دربرگيرنده بلورهاي ياد شده از ميکروليت 

هاي فلدسپات سديم دار شکل دار مي باشد که به حالت متقاطع نسبت به هم قرار گرفته اند. فلدسپات هاي موجود 

ر بيشتر موارد، داراي بافت جرياني و جهت يافته است و چنين مي نمايد که در اثر پديده اسپيليتي شدن در زمينه، د

آلبيتي شده باشند. کلريت فراوان تکه هاي کلسيتي فراوان، کاني هاي کدر اکسيد آهن، تجزيه اسفن به لوکوکسن و 

 ز شواهدي ديگر بر پديده اسپيليتي شده اند.حفرات فراوان که توسط کلسيت و کاني هاي کدر آهن پر شده است، ني
 کرتاسه بالائي

 نهشته هاي کرتاسه بالائي در منطقه با سنگ نهشته هاي ويژه مناطق ژرف و نيمه ژرف رخنمون دارند.

2 واحد مارني آهکي
mI

K  

ني و مارن همراه آهک مار - مارنهاي آهکي - رخنمونهائي از شيل هاي کربناته، بخشهائي از شمال و شمال باختر ورقه

سبز روشن تا کرم و ميان لايه هايي از آهک خاکستري تخريبي و چين خورده رخنمون دارد.  - با شيل به رنگ زرد

از نگاه ريخت شناختي اين واحد در پيکر تپه ماهورهاي کم بلندا و گنبدي شکل بگونه اي بسيار زيبا درکنار يکديگر 

 - با نگرش به فسيل هاي بدست آمده از نوارهاي کربناته درون واحد شيلي توسط آبراهه هاي فراوان جدا مي شوند.

 :مارني از آن شمار
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Textularia sp. Dolothia sp., Valvulammina sp., Globotruncana sp., Hedbergella sp. Stomiosphaera, 

Spherica, Calcisphaeruta innominata. 
2 سن اين واحد

mIK کنياسين - تورونين Conlacian – Turonlan  در نظر گرفته شده است. اين واحد بخش شمال

2 جاده مزينان پس ازکوه سرخه پر سمت چپ و همينطور در بخش شمالي ورقه در زير واحد - باختر نقشه
IsK ( در

 جاي مي گيرد. (قسمتهاي بعد به شرح آن مي پردازيم
2 واحد

sh
K  

2 در بخش هايي از واحد
mIK محيط رسوبگذاري، از ميزان نهشته هاي مارني کم مي شود و بيشتر شيل  بر اثر تغييرات

هاي نازک لايه ارغواني خاکستري بر جاي گذاشته شده است. اين واحد به شدت چين خورده و خرد شده است ولي 

روستاي جنوب باختري است. برونزد اين واحد را مي توان در شمال ورقه شمال باختر  - داراي روند کلي شمال خاور

 :رضا آباد مشاهده کرد. با نگرش به فسيل هاي زير
Rotalipora cushmani, Hetero helix sp., 

Praeglobotruncana stephani, 

Rotalipora montsalvensis, 

Globigerinellodes sp., 

Helvetoglobotruncana sp. 

 د شده مي توان در نظر گرفت.را براي شيل هاي يا Cenomanian - Turonian تورونين - سن سنومانين
2 واحد آهکي

Is
K  

2 روي واحد
mIK مارني قهوه اي رنگ و شيل هاي کربناته  - تناوب آهکهاي نازک لايه، سنگ آهکهاي ماسه اي

2 قهوه اي جاي مي گيرد. اين واحد که روي نقشه با نشانه - خاکستري
IsK  نمايش داده شده در شمال باختر ورقه

 گسترده شده است.

2 حدوا
I

K  

 ربرگيرنده سنگ آهک خاکستري رنگ ستبر لايه تا توده اي است که در جنوب کوه تنگه رخنمون دارد دراين واحد د

 :بردارنده فسيل هاي
Hedbergella sp., Globotruncana sp., 

Textularia sp., oligo steginids 

Valva Lammina sp., ostracods. 
شده و داده ها و شواهد چينه شناختي در منطقه سن اين واحد، کرتاسه بالائي در است. با نگرش به فسيل هاي يافت 

1 نظر گرفته شده است. اين واحد با همبري گسله بر روي واحد
shK و ناهمساز از نوع disconformity  در زير کنگلومراي

 جاي ميگيرد. cPe پالئوسن

2 واحد آتشفشاني
V

K  

رنگ سبز و خاکستري و  بلورين با ترکيب اسيدي به - تا توف شيشه اي سنگيبرگيرنده توف آندزيتي  اين واحد در

 گدازه هاي آندزيتي قهوه اي رنگ است.

 :ارغواني رنگ دربردارنده فسيل هاي - درون اين واحد در جنوب کوه پروند نوارهاي ماسه سنگي قرمز
Globotruncana coronata, G.falsostuarti 
Globotruncana arca, G. conca vata 
G. sigali, G. citae, Radiolaria. 

را مي توان  Santonian - Compunian کامپانين - است. که با نگرش به فسيل هاي يافت شده در آن، سن سانتونين

2 به واحد
VK و جنوب کوه پروند مي  جنوب روستاي تلخاب داد. رخنمون اين واحد را در بخش جنوب خاوري ورقه

دارند. در رخنمون هاي  Pillow lava نمود. اين سنگهاي آتشفشاني زيردريائي در بخشهاي ساخت بالشيتوان مشاهده 

 اين واحد تاثير محلولهاي گرمابي بخش هاي گسترده اي را دگرسان کرده است.

1 به گونه اي عادي بر روي واحد )جنوب روستاي تلخاب(اين واحد در 
ShK بي جاي دارد ولي همبري آن در بخش جنو

1 کوه پروند نسبت به واحد
I.ShK .گسله است 
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 نوزيستي

c واحد
Pe   

چاه دلبر  - قله سيب - اين واحد از کهن ترين سنگهاي سنوزوئيک در منطقه است. برونزد آن را مي توان در کوه تنگه

لومرا در بخش مشاهده نمود. وجود رخساره هاي رسوبي قرمز تا صورتي رنگ مانند ماسه سنگ، ميکروکنگلومرا و کنگ

نوع پيشرونده است و بگونه اي دگرشيب د دارد. اين کنگلومرا ازکوهزائي لارامي اعده پالئوسن نشان از تاثير فازهاي ق

 بر روي واحدهاي کهن تر از خود جاي مي گيرد.

خش هايي با نهشته هاي کرتاسه، در بخش هايي دگرشيب و در ب cPe مرز پائيني سنگهاي نسبت داده شده به پالئوسن

 نيز گسله است.

قرمز  Matrixمورد بررسي پديد آمده از لايه هاي ميکروکنگلومرا با زمينه  ش هاي قاعده اي پالئوسن در منطقهبخ

رنگ است، که به سوي بخشهاي جوانتر لايه هايي از آهک و شيل به ميزان کمي نمايان مي شود. از ديدگاه چينه 

 :آمده از سيمان و بخش هاي آهکي کنگلومرا که شامل شناختي و با نگرش به فسيل هاي بدست
Reophax sp., Globorotalia sp., 
Globigerina sp., Mississippina sp., 
Distichoplax biserialis, Cymopolia sp., Coral Ethelia alba. 

متوسط تا خوب و است. مي توان سن پالئوسن را براي اين واحد در نظر گرفت. اين کنگلومرا داراي گردشدگي 

 جورشدگي ضعيف است و قطعات پديد آورنده آن، در بيشتر موارد، آهکهاي خاکستري رنگ و اوربيتولين دار کرتاسه 

 ميکاشيست و گنايس است. - شيل هاي کربناته خاکستري -
 IPe واحد آهکي

صورتي رنگ، نازک تا اين واحد دربرگيرنده سنگ آهک ميکريتي کرم تا خاکستري روشن و در پاره اي بخش ها 

 - است که در جنوب خاوري روستاي حجاج، قله سيب و مسير جاده زمان آباد (سانتي متر 40الي 5) متوسط لايه

برونزد دارد. اين واحد از ديدگاه چينه شناختي همزمان و در بخش هاي  سمت راست احمد آباد نرسيده به کوه تنگه

 سيلهاي زير:جاي مي گيرد. با نگرش به ف cPe روي واحد
Anomalina sp., Rotalia sp., Kathina sp., Misscelena misscella, Mississippina sp., Globigerina sp., 
Globorotalia spp., 
Ethelia alba, planorbulina cretae, Cibicides sp., Distichoplax sp. 

 سن آن پالئوسن بالائي در نظر گرفته شده است.

Sh واحد شيلي
Pe 

ارغواني رنگ با لايه هاي ماسه سنگ خاکستري و سنگ آهک  - سبز - برگيرنده شيل هاي کربناته کرم ين واحد درا

در جنوب خاوري روستاي حجاج و در مسير ، IPeدر همبري گسله با واحد  )سانتي متر 30الي 5.(نازک لايه به ستبراي

برونزد دارد. فسيل هاي يافت شده در اين واحد که در سنگ  ،(سمت راست) جاده زمان آباد نرسيده به کوه تنگه

 :آهکهاي نازک لايه ديده مي شود، شامل گونه هاي زير است
Globigerina sp., Lenticulina sp., 
Globorotalia conpressa. Glob. Pesudo bulloides 

 در نظر گرفته شده است. Danian بدين سان براي اين واحد سن پالئوسن زيرين
es واحد کنگلومرائي

Pe 

 اين واحد سنگي از کنگلومرا و به ندرت ميان لايه هاي ماسه سنگي و ميکروکنگلومراي سبز رنگ با خاستگاه آذرين 

رسوبي پديد آمده است. جورشدگي آن ضعيف است و گرد شدگي بسيار خوب دارد. قطعه هاي پديد آورنده آن در  -

داسيت و به ندرت قطعه هاي آهک کرتاسه  - آندزيت - ليتيک توف - ل توفبيشتر موارد ماسه سنگ و ولکانيک شام

 است همچنين قطعه هايي از آهک و ماسه سنگ پالئوسن نيز در آن به چشم مي خورد.

2اين واحد در خاور روستاي حجاج به گونه اي دگر شيب زاويه اي بر روي واحد 
IK  جاي دارد و همبري آن با واحدهاي

 پوشيده است. جوانتر از خود 
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  fE واحد شيلي آهکي

با رنگ هوازده کرم و زمينه  (سانتي متر 25الي  5)برگيرنده تناوبي از سنگ آهک ميکريتي نازک تا متوسط لايه در

 خاکستري روشن و شيل هاي کربناته خاکستري رنگ، است.

سوي باختر جاده مي توان مشاهده کرد. سبزوار به  - برونزد اين واحد را در باختر روستاي گراب در مسير جاده حجاج

روي سطح سنگهاي فوق ياد شده، بدون چشم مسلح، آثاري از فسيل شکم پايان و نوموليت ديده مي شود. رخنمون 

 مشخص شده است. Fossil locality اين واحد روي نقشه زمين شناسي به عنوان محل فسيل دار

 :اين واحد که شاملبا نگرش به فسيلهاي بدست آمده از مقاطع نازک 
Assilina sp., Nummulites sp., 
Operculina sp. 
Miliolid, Globigerina sp., Rotalia sp., 
Discocyclina sp., Globorotalia sp., 
Globorotalia sentralis, 
Turborotalia cerroazulensis. 

در نظر  Middle Eocene Lutetian - Early Eocene Ypresian ائوسن مياني - است. سن اين واحد ائوسن آغازين

پوشيده  2tQو 1tQ نهشته هاي کواترنر گرفته شده است. همبري اين واحد با واحدهاي جوان تر و کهن تر از خود توسط

 شده است.

1 واحد آهکي
I

E 

يب متر از سنگ آهک خاکستري پر از فسيل، در منطقه شمال کوه سرخه پر رخنمون دارد. ش 1برونزدي به ستبراي 

 درجه به سمت شمال باختر است. فسيل هاي بدست آمده از اين واحد سنگي به شرح زير است: 50لايه ياد شده 
Nummulites globulus, Nummulites autricus, 
Assilina leymeriei, Discocyclina (Aktinocyclina )sp., 
Discocyclina sowerbyi, operculina sp. 

شده مي توان سن اين واحد را ائوسن آغازين در نظر گرفت. اين واحد بگونه اي همشيب در به گواهي فسيلهاي ياد 

زير واحد کنگلومرائي ائوسن آغازين جاي مي گيرد. بيشتر قطعه هاي آن را ماسه سنگ تشکيل مي دهد. اين کنگلومرا 

 در شمال کوه سرخه پر ديده مي شود.
2 ماسه سنگي - واحد مارني

ms
E 

برگيرنده تناوبي از مارن و ماسه سنگ نوموليت دار سبز رنگ، ميکروکنگلومرا، کنگلومرا است. لايه هاي  اين واحد در

 gn کنگلومرا درون اين واحد داراي جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب و همچنين دربردارنده قطعه هاي گنايس

 محل رخنمون ب اين واحد درو سنگ آهکهاي کرم تا خاکستري رنگ کرتاسه است. شي sch شيست و ميکاشيست و

درجه به سوي خاور است. با نگرش به فسيل هاي يافت شده در ماسه سنگ سبز  20 )شمال باختر کوه سرخه پر(

 :رنگ، دربرگيرنده فسيلهاي زير
Nummulites aturicus, Discocyclina sp., 
Assilina sp., operculina sp. 

د ميتوان منظور داشت. اين واحد در منطقه شمال کوه سرخه پر بگونه اي را براي اين واح Lutetian سن ائوسن مياني

و از سوي ديگر به گونه اي همشيب  sch روي واحد ميکاشيست Ungular unconformity دگرشيب از نوع زاويه دار

2به زير واحد کنگلومرائي 
cE .جاي مي گيرد 

2 واحد کنگلومرائي
c

E 

2کنگلومرائي است که بگونه اي همشيب روي واحد 
msE  جاي گرفته است. از ويژگي هاي اين واحد جورشدگي ضعيف

ماسه سنگ صورتي رنگ پديد آمده است. قطعه  - ميکروکنگلومرا - و گردشدگي خوب است که از تناوبي از کنگلومرا

شيست و ماسه سنگ است و همچنين به  - شيل )اوربيتولين دار( هاي اين واحد بگونه اي فراگير، آهکهاي کرتاسه

2ندرت قطعه هايي از ماسه سنگ هاي ائوسن 
msE .نيز در آن ديده مي شود 

 Matrix که در زير به شرح آن مي پردازيم، جاي مي گيرد. زمينه tbE اين واحد نيز به گونه اي همشيب در زير واحد

 اين کنگلومرا، ماسه اي تا قلوه اي است.
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 واري واحد آذرآ
tb

E 

اين منطقه که بخش گسترده اي را در شمال و باختر نقشه به خود اختصاص داده است،  ضخامت آتشفشاني ائوسن در

 که بخش بزرگي از آن را فعاليت هاي آذرآواري، با بر جاي گذاردن نهشته هاي توفي پديد مي آورد. اين نهشته ها در

وف سنگي بلورين و ميان لايه هايي از گدازه هاي آندزيتي تا تراکي توف برش، ت - برگيرنده توفهاي سبز و ارغواني

 آندزيتي است.

درجه به سوي جنوب است.  50تا  45اين واحد در باختر و جنوب کوه سرخه پر گسترش دارد، و داراي ميانگين شيب 

خرد شده، دگرسان و  اين مجموعه داراي ريخت شناختي يکنواخت و کم ارتفاعي است. بگونه اي فراگير، اين سنگها

داراي حفرات و رگچه هاي فراوان اند. بيشتر آنها توسط کلريت و اکسيدهاي آهن و يا کلسيت پر شده است. قطعه 

تراکي  - تراکيت - هاي سنگي درون واحد توف برش و توفهاي سنگي، بطور عمده از انواع سنگها با ترکيب آندزيت

توسط توده هاي نفوذي پس از ميوسن، که شرح آنها پس از اين  tbEآندزيت تا آندزيتيک داسيت است. واحد ياد شده 

قطع کننده اين واحد نيز، که  bQ و به همين سان بازالتهاي جوان کواترنر (کوه سرخه پر) خواهد آمد، بريده شده است

ليتولوژيکي با  مي شود. اين واحد از ديدگاه موقعيت چينه اي و ويژگيدر پاياني ترين نقطه ورقه برونزد دارد ديده 

 (1370 - م.ه. امامي - گزارش نقشه چهارگوش قم( در منطقه قم قابل مقايسه مي باشد. E5 واحد

 واحد آتشفشاني
V

E 

ت مي شود. بر پس از فعاليت هاي مختلف آذرآواري، آثار فعاليت ولکانيک نيز در پيکر گدازه ياف tbEدرون مجموعه 

حد واسط تا آندزيت ) روي هم، گدازه هاي يافت شده در اين واحد داراي ترکيب پيروکسن تراکي آندزيت تا آندزيت

د. نمونه اي از گدازه هاي اين واحد که مورد بررسي ميکروسکوپي قرار گرفته است داراي بافت را نشان مي ده (بازالت

ديوپسيد  - بلورهاي کلينوپيروکسن از نوع اوژيت :درشت بلورهاي آن عبارتند ازپورفيريتيک با زمينه ميکروليتي است و 

که بصورت کاني هاي شکل دار تا بي شکل ديده مي شود و اورتوپيروکسن که به مقدار کمي در سنگها قابل رويت 

جرياني به  است. زمينه سنگ از ميکروليت هاي فلدسپات سنيک در پيکر کاني هاي شکل دار، بيشتر داراي بافت

نسبت آشکار، پديد آمده است. رنگ نمادين اين واحد سبز تيره تا سياه است. در ميان اين واحد مي توان گسلش هاي 

فراواني را ديد. از همين رو مي توان بطور تقريب ميزان جابجايي را اندازه گرفت. فعاليت آتشفشاني در اين زمان علاوه 

 .trE ر شمال ورقه ديده مي شودبر آندزيت، با ترکيب تراکيت نيز د

اين واحد سنگي داراي بافت پورفيرتيک با زمينه ميکروليتي جرياني است و همچنين درشت بلورهاي پلاژيوکلاز نيمه 

ديوپسيد، و برجاي مانده هاي کاني هاي مافيک که جانشين شده  - شکل دار، بلورهاي پيروکسن با ترکيب اوژيت

سيليکاته است نيز در ترکيب اين واحد سنگي به چشم مي خورد. ميکروليت هاي توسط کلريت و کاني هاي فيلو

پلاژيوکلاز در پيکر بلورهاي بازيک و ظريف با بافت جرياني و ترکيبي در مرز سنيک به همراه بلورهاي آلکالي فلدسپار 

 .بي شکل و همچنين بلورهاي بيوتيت و ريز بلورهاي پيروکسن زمينه سنگ را پديد مي آورند
2  واحد مارني

m
E 

جاي مي گيرد، که در پاياني ترين  tbE اين واحد مارني بسيار نرم فرسا است و از ديدگاه چينه شناختي بر روي واحد

 آن را مي توان ديد. (در باختر روستاي احمد آباد) مرز باختري ورقه
 نئوژن

چينه شناختي تقسيم بندي شده اند. بطور برنداشتن فسيل، در منطقه، از روي شواهد  نهشته هاي نئوژن بدليل در

تقريب، آخرين پيشروي دريا در حوضه ايران مرکزي در منطقه مورد گفتگو از اوائل نئوژن به اين منطقه رسيده است 

گچي، همراه با درون لايه هايي از  - ماسه سنگي و مارني - و بدليل برجاي گذاشته شدن نهشته هاي کنگلومرائي

شته هاي آواري پيشرونده، بر روي مجموعه هاي سنگي کهن تر از نئوژن، بگونه اي ناپيوسته مي ماسه سنگ، اين نه

 نشينند. برونزد اين نهشته ها را در شمال ورقه و در جنوب کوه دوشاخ مي توان گواه بود.
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1C واحد کنگلومرايي
Ng  

دشدگي خوب است. اندازه قطر قطعه ها اين واحد کنگلومرائي داراي رنگ نمادين قهوه اي با جورشدگي ضعيف و گر

ماسه سنگ  - سانتي متر مي باشد. واحد فوق دربردارنده ي سنگ آهکهاي نوموليت دار 40تا  5پديدآورنده آن از 

2 آهکي خاکستري رنگ و شيل است. رخنمون اين واحد را مي توان در شمال باختر ورقه روي واحد
mIK .گواه بود 

1 واحد مارني
m

Ng  

همراه با ميان لايه هايي از ژيپس و ماسه  ايي است که بطور کلي، مارني و به رنگ قهوه اي تا زرد است ونهشته ه

 متر مي رسد. 80 – 100سنگ قهوه اي رنگ با ستبرايي نزديک به 

داراي جورشدگي ضعيف و  (Poly genetic) بگونه اي همشيب، کنگلومرايي با قطعه هاي چندزادي روي اين واحد

2 خوب و سيمان سيلتي تا ماسه اي به رنگ قهوه اي تا خاکستري روشن جاي مي گيرد گردشدگي
cNg. 

اين واحد کنگلومرايي توسط واحد مارني به رنگ روشن به ندرت با ميان لايه هايي از ميکروکنگلومرا و ماسه سنگ به 

رنگ گچ دار همراه با ماسه  پوشيده مي شود. سپس مجموعه اي از تناوب مارنهاي سبز و قهوه اي 2mNg رنگ سبز

کوه  جاي مي گيرد. در شمال ورقه 2mNg روي واحد، m.sNg سانتي متر 5 – 30سنگ سبز رنگ با لايه بندي خوب، 

 واحد ياد شده را قطع کرده و روي آن جاي مي گيرد. bQ بازالتهاي جوان کواترنري دوشاخ

اي مارني آن کاهش مي يابد و مجموعه اي از تناوب در بخش هاي بالايي، لايه ه m.sNg واحد مارني ماسه سنگي

 .c.sNg ميکروکنگلومرا و ماسه سنگ به رنگ قرمز تا صورتي بر روي آن مي نشيند
m  واحد مارني

PIQ 

کواترنر برونزد دارند. واحد  - در پاياني ترين مرز جنوب باختر ورقه کناره کوير مرکزي، رخنمونهايي از واحدهاي پليو

صورتي تا سفيد است بر روي اين واحد و بطور تقريب همزمان با آن، واحد ماسه  - به رنگ کرم mPIQ نظرمارني مورد 

سنگي روشن رنگ با ميان لايه هائي از مارن و قطعه هاي سنگي جاي دارد، که بطور کامل سست و از توپوگرافي نرم 

 .sPIQ و کم ارتفاعي برخوردار است

c واحد کنگلومرايي
PIQ  

آواري، که در  - باختري ورقه، شمال دهنه چاه دلبر و حاشيه کوير مرکزي گستره اي از واحدهاي تخريبي در جنوب

مرتفع تر مي باشد، گسترش دارد. اين واحد در پيکر مجموعه اي از کنگلومراي  1tQ مقايسه با پادگانه هاي آبرفتي کهن

درجه  (15 -10) ين شيبي ملايم در حدودخاکستري ناهمگون با زمينه سست، داراي جورشدگي ضعيف و همچن

نشان دهنده  Cobble تا قطعه سنگ Pabble است. اجزا پديدآورنده اين واحد با اندازه هاي گوناگون و همسان از قلوه

 حوضه هاي محلي و درون قاره اي و رودخانه اي است.
bواحد 

Q  

2 و tbE اربر روي نهشته هاي کرتاسه، مجموعه واحدهاي سنگي ائوسن از آن شم
cE  و همچنين مارن و ماسه سنگ و

کنگلومراي نئوژن و جوانتر، گدازه هاي بازيک، بگونه اي قطع کننده، جاي مي گيرد که داراي سن کواترنر است و مي 

باختر روستاي رضاآباد و همچنين باختر ورقه در شمال شورچاه مشاهده  )کوه دوشاخ( توان گستره آن را در شمال ورقه

بطور معمول داراي شيب کم تا افقي اند. اين واحد داراي رنگ نمادين سياه است و در بخش هاي مياني خود کرد. 

صخره ساز و مرتفع است. بر پايه نمونه گيري هاي انجام شده از اين واحد و بررسي هاي سنگ شناختي، ترکيب اين 

 نها ميتوان ساخت منشوري را نيز در آن ديد.سنگ بازالت تا تراکي بازالت تغيير مي کند. در پاره اي از رخنمو

 سنگ نهشته هاي کواترنر 

1t  پادگانه هاي کهن
Q 

اين واحد دربرگيرنده پادگانه هاي آبرفتي کهن است که در بخش بالا دست رودخانه ها و يا بر روي کناره دره ها پديد 

با افقهائي از سنگريزه است که داراي جورشدگي آمده است. اين نهشته ها دربرگيرنده مجموعه هائي از کنگلومرا همراه 

سانتي  5ضعيف و گردشدگي خوب و سخت شدگي متوسط مي باشد. اندازه قطر قطعات تشکيل دهنده اين واحد از 

 متر متغير مي باشد. 1متر الي 
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2t  پادگانه هاي جوان
Q 

سه اي که ممکن است به ستبراي زيادي است که نهشته هاي آبرفتي رسي ما 1tQ برگيرنده پادگانه هاي جوان تراز در

 برسند، پديد آمده است.
1f واحدهاي

Q  ,
2f

Q  

جاي دارند.  2fQ در افرازي بلندتر نسبت به مخروط افکنه ها و پادگانه هاي آبرفتي جوان  1fQ مخروط افکنه هاي کهن

 اين نهشته ها بطور معمول در محل پيوستن دره ها به دشتها پديد آمده اند. 

طور عمده داراي هاي پديد آورنده اين نهشته ها از سنگهاي پديد آورنده ارتفاعات مشرف به دشت است که بقطعه 

 ريز، گردشدگي ضعيف و جورشدگي بد، از خصوصيات اين پادگانه هاي آبرفتي هستند. قطعه هاي درشت تا
mf واحد

Q  

هشته هاي ريزدانه رسي و سيلتي گسترش دارند در پايان مسير آبراهه ها و دشتهاي سيلابي، يک سري کفه هايي با ن

 . که توسط آبراهه هاي متقاطع بريده شده اند
cf  واحد

Q 

اين بخش از حوضه هاي جوان، که کم ارتفاع ترين آن به شمار مي آيد، در پيکر يک پلايا است و پديد آمده از رس و 

 سيلتهاي سست است.

aI واحد
Q  

ودها و آبراهه هاي اصلي گسترده اند و بيشتر بيانگر بستر رودها و آبراهه ها نيز اين نهشته ها بطور عمده در مسير ر

 که بعدها در اثر تغيير مسير و همچنين پائين رفتن سطح اساس رودها بر جاي مانده اند.
c واحد

Q  

 دربرگيرنده مناطقي است که هم اکنون به مزارع کشاورزي تبديل شده است.

1 واحد
sd

Q  2و
sd

Q  

نمادين  شمال تا مرکز ورقه تپه هاي ماسه اي جوان يافت مي شوند که از نظر زمين ريخت شناسي و شکلدر بخش 

1 آنها داراي دو نوع هلالي
sdQ 2 و موازي

sdQ  است. بر پايه جهت پيدايش تپه ها مي توان مسير حرکت باد را مشخص

هاي ماسه اي جوان و عهد حاضر ريز دانه تر بررسي اندازه دانه ها نشان مي دهد که تپه  شمال به سمت جنوب کرد

و داراي جورشدگي بهتري هستند. ماسه هاي مربوط به تپه هاي ماسه اي جوان از انواع قديمي آن سرچشمه مي 

 گيرند.
 سنگهاي نفوذي 

  da واحد

ش از آن، ي داسيت تا داسيتيک آندزيت، قطع کننده واحدهاي نئوژن و پي دسته سنگهاي ماگمايي دربرگيرنده اين

داراي بافت پورفيرتيک با زمينه ميکروليتي، همينطور پورفيرهاي پلاژيوکلاز شکل دار تا نيمه شکل دار با ترکيب 

 )1377 – ذوالفقاري( و داراي هاله سوخته مي باشند، هستند. )آمفيبول( سنيک، و قالب هايي از کاني هاي مافيک

سنيک و کوارتز پديد آمده است. با توجه به قطع شدن واحدهاي مينه سنگ از ميکروليتهاي سوزني شکل فلدسپات ز

 سن اين توده نفوذي داسيتي پليوسن و يا جوانتر از آن است.. 2cNgرسوبي نئوژن در شمال ورقه 

  qm واحد

ش دسته ديگر سنگهاي ماگمايي در اين منطقه برونزد کوچکي از کوارتز مونزوديوريت تا کوارتز مونزونيت اند که با نگر

 )جنوب کوه پروند - خاور ورقه( گرفت.تمالي آن را پس از کرتاسه در نظربه منطقه جايگيري اين توده مي توان سن اح

بافت اين توده هيپينيومورفيک گرانولار، دربردارنده بلورهاي پلاژيوکلاز شکل دار، بلورهاي هورنبلند سبز به نسبت 

اورتوکلاز و همچنين کوارتز در پيکر بلورهايي بي شکل و همچنين  شکل دار، در پيکر انبوهه اي از بلورهاي سوزني

 بلورهاي شکل دار پيروکسن است.
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 سنگهاي دگرگوني پيش از کرتاسه 

  gn واحد

برونزد اين دسته سنگهاي دگرگوني منطقه که دربرگيرنده متاگرانيت تا گنايس است، در شمال کوه سرخه پر و باختر 

. رنگ نمادين آن سبز تا صورتي روشن و داراي کاني هاي آلکالي فلدسپار و کوارتز درشت روستاي رضا آباد جاي دارد

است که بسيار خرد شده و متورق و تا حدي  )اغلب بيوتيت( ميليمتر، همچنين کاني هاي ورقه اي 5دانه، در حد 

 جهت يافته اند.

افت گرانوبلاستيک همراه با کاني هايي مانند در زير ميکروسکوپ اين سنگها، بطور کلي و بگونه اي فراگير داراي ب

 آلکالي فلدسپار در پيکر درشت بلورهاي بي شکل که به گستراي به کاني هاي رسي، سريسيت، کانيهاي کربناتي

 و اپيدوت تجزيه و يا جانشين شده اند، هستند. اپيدوت از نوع پيستاسيت و کلينوزوئيزيت ديده مي شود. )کلسيت(

پديد آورنده اين واحد، کوارتز در پيکر درشت بلورهايي بي شکل، در بيشتر موارد همراه با تبلور دوباره  از ديگر بلورهاي

و اندکي خاموشي موجي، است. همچنين، بيوتيت نيز در نقش کاني مافيک اين سنگ، که گهگاه دگرسان شده به 

 کلريت مي باشد، قابل رويت است.

کاني هاي فرعي در اين سنگها يافت مي شوند. همبري اين واحد با واحدهاي اکسيدهاي آهن و اسفن نيز به عنوان 

کرتاسه بالايي در شمال روستاي رضا آباد و شمال کوه سرخه پر بصورت گسله تراستي است. اين واحد بر روي نقشه 

 مشخص شده است. gn زمين شناسي، با نشانه ي
  Sch واحد

  600سبت ستبري از ميکاشيست و اپيدوت شيست، با ستبراي نزديک به اين سنگها در منطقه، وابسته به سري به ن

 40 -1متر، به رنگ نمادين سبز تيره تا خاکستري که همراه با رگه هايي از سيليس با ستبراي نزديک به  500 -

احد ياد سانتي متر به رنگ سفيد تا شيري گسترده شده اند که در باختر روستاي رضا آباد، بگونه اي قطع کننده، و

 شده نمايان اند.

 Angularو دگرشيب زاويه دار gn اين ميکاشيست ها از ديدگاه همبري بگونه اي عادي بر روي واحد گنايس

unconformity  2 درجه در زير واحد رسوبي ائوسن 5 – 10نزديک به
m.sE کوه سرخه پر برونزد دارند. کاني  در شمال

پايه نتايج بررسي از نمونه گيري هاي انجام شده از اين واحد، دربردارنده ي هاي پديد آورنده ي واحد ميکاشيست بر 

بلورهاي کوارتز بي شکل، کشيده و بيشتر داراي تبلور دوباره اند و ديگر بلورهاي آلکالي فلدسپار به شدت به سريسيت 

فتگي دارند. بلورهاي و کاني هاي رسي دگرسان شده اند. همچنين تيغکهاي بيوتيت که در جهت شيستوزيت جهت يا

 کلريت و اپيدوت نيز بگونه افشان و پراکنده در متن سنگ ديده مي شوند.

اپيدوت شيست از ديگر سنگهاي يافت شده در واحد دگرگوني ميکاشيستها است که با نگرش به مقياس نقشه، قابل 

وزن مخصوص بالا و کمي  گرايش به سبز است. تفکيک از هم نيستند. اين سنگها رنگ نمادينشان خاکستري با

شيستوزيته نيز از خود نشان مي دهند. کاني هاي پديد آورنده اين سنگها بيشتر اپيدوت از نوع پيستاسيت، زوئيزيت 

 و کلينوزوئيزيت، داراي انکلوزيونهايي از اپيدوت، است.

نفرد مي باشد ديده مي همچنين بلورهاي لوکوکسن اسفن نيز در پيکر کاني هايي بي شکل، بصورت درشت بلورهاي م

 شوند. کلريت و همچنين بيوتيت بگونه اي بي شکل با پراکندگي به نسبت خوب در سنگ ديده مي شود.

  mv واحد

سياه، متمايل به ) ، تيره(متاولکانيک) درون مجموعه ميکاشيست، مجموعه اي از سنگهاي آتشفشاني اسيدي دگرگونه

وازده ديده مي شود. نمونه هاي گرفته شده از اين واحد در بررسي هاي ،ريز بلور، به شدت خرد شده و ه(خاکستري

دربرگيرنده کاني هاي کوارتز، در پيکر  ميکروسکوپي بافتي پورفير کلاستيک با زمينه تا حدودي شيستوز دارند و

 رند.بلورهاي بي شکل و گاه به اشکال زاويه دارند، که حجم اصلي کاني هاي درشت بلور سنگ را پديد مي آو

آلکالي فلدسپار نيز با تجزيه پيشرفته به سريسيت و کلريت و در پيکر کاني هاي بي شکل، همچنين فلدسپات با ترکيب 

 نيز همراه با ماکل پلي سنتتيک ديده مي شود. (آلبيت) سنيک
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هاي ميکايي، از آن زمينه سنگ از کاني هاي کوارتز، گاه با رشد دوباره و گاه با رشد فلدسپاتها پديد آمده است. کاني 

شمار سريسيت، مسکويت و کلريت، همراه با کاني هاي ريز بلور کوارتز در جهت شيستوزيته سنگ ديده مي شوند. 

بدين سان کانيهاي ميکايي ياد شده همراه با کوارتزهاي ريز بلور دوباره رشد يافته، جهت يافتگي به نسبت آشکاري را 

 ت کوارتز و فلدسپات ها را به صورت چشمي نمايانده اند.در زمينه پديد آورده اند و فنوکريس

عباس  (1:100,000نقشه  گفتني است که سن واحدهاي دگرگوني ياد شده بر پايه اساس کارهاي پيشين انجام شده

 پيش از ژوراسيک در نظر گرفته شده بوده است. )آباد
  mb واحد

ديده مي شود. از ويژگي  Klippe در شمال باختر ورقه بصورتبرونزد اين واحد  (Crystalized Limestone) (mb) واحد

هاي اين واحد مي توان در بخش هاي بالايي رنگ سفيد و در قاعده آن رنگ خاکستري تيره، دارا بودن بلورهاي درشت 

هايي متر است. در قاعده اين آهک برونزد 10کربنات قابل رويت با چشم غير مسلح، را برشمرد. ستبراي آن نزديک به 

 جاي مي گيرد. Klippeبصورت  tbE از ميکاشيست رخنمون دارد که مجموعا بر روي واحد

 بدست آمده است. mb در اين سنگ آهکهاي بلورين شده Reworked سنگواره هاي زير بصورت جابجا شده
Globotruncana aff. Stuarti, Schakhoina sp., 
Clavi hedbergella sp., Globot sp., 
Globigerinelloides sp. (Maastrichtian)  
Globotruncana sp., Clavi hedbergella sp., 
Hastigerinidae, Schakhonia sp. late senonian  

 را براي آنها تعيين نموده است. Post cretaceous سن بعد از کرتاسه )1377 - کشاني - ف( که

گرفته شده از اين واحد، همگان سيليسي شده اند و شکل طبيعي خود گفتني است که فسيلهاي پلانگتون در مقاطع 

 را از دست داده اند.

  di واحد

در باختر روستاي رضا آباد، درون واحد گنايس و ميکاشيت، دايکهايي با ترکيب ديوريتيک گابرو و دياباز، بگونه قطع 

 )متر 5سانتي متر تا  30از( هناهاي ناهمسانبا پ )باختري - خاوري( کننده واحدهاي ياد شده و داراي روند مشخص

به رنگ نمادين سياه تا سبز تيره و با سطح هوازده سياه تا خاکستري تيره، يافت مي شوند. بررسي ميکروسکوپي نمونه 

اينترسرتال و بلورهاي پلاژيوکلاز  - هاي گرفته شده از اين واحد نشان مي دهد که سنگ داراي بافتي اينترگرانولار

 دار تا نيمه شکل دار با ماکل تکراري متقاطع هستند. ترکيبي حد واسط دارند و آثار دگرساني به سريسيتشکل 

رسي در آنها ديده مي شود. بلورهاي پيروکسن خرد و شکسته و آثار دگرساني در برخي  کربنات و کاني هاي - کلريت

 بيوتيت نيز ديده مي شود.از آنها، به هورنبلند يافت مي شود. از ديگر بلورهاي ورقه اي، 

 زمين شناسي ساختماني 

منطقه مورد بررسي بخشي از شمال کوير بزرگ، ايران در زون ايران مرکزي، است اين بخش در محدوده ميان گسلهاي 

درونه و ترود جاي دارد. از اين رو، شرايط کلي ساختاري آن، مانند چين خوردگي و راندگي ها، را به فراواني نشان مي 

د. سرشت تکه تکه شدگي و بلوکي منطقه ايران مرکزي و بر جاي بودن روندهاي ساختاري کهن در پي سنگ آن ده

بروز واکنش هايي ناهمسان را در برابر استرس هاي گوناگون و بيشتر نامتقارن بعدي، بدنبال داشته است که همگام با 

 پيچيده را مطرح مي نمايند. تغيير جا چرخش قطب استرس هاي وابسته بدان ها، مسائلي بسيار

از اين رو بدون توجه بدانها، توصيف و بازسازي شرايط حوضه هاي رسوبي منطقه دشوار مي نمايد. در اين منطقه، 

تنها، نهشته هاي کواترنر بگونه اي چين نخورده بر جاي مانده اند. بودن نهشته هاي چين خورده در ناحيه نشان از 

ه زمان پس از کرتاسه زيرين دارد که همراه با ديگر تنش ها ي اواخر سنوزوئيک، بر وجود تنش هاي سخت مربوط ب

 حسب ظاهر، بيشترين تاثير را بر ريخت شناسي کنوني منطقه داشته اند.
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نهشته هاي کهن تر از کواترنر در منطقه در روند دوره هاي گوناگون با شدت و ضعف هاي ناهمسان به کرات چين 

آن، در نتيجه رخدادهاي مهم زمين ساختي آلپي و بويژه فعاليتهاي زمين ساختي اواخر سنوزوئيک، خورده اند پي آمد 

متاثر از استرس وارد آمده در جهتهاي گوناگون به منطقه مي باشد. محور بيشتر چين ها، بويژه در محدوده روستاي 

1واحد ( تقمر
I.shK( .ساختماني عمومي و همگاني ورقه مورد  جنوب باختري است. بر روي هم، عناصر - شمال خاوري

 :بررسي را مي توان به شرح زير بخش کرد

شکستگي ها، از اين گروه عناصر ساختماني که از طريق وجود انفصال مکانيکي در سنگها بوجود مي آيد، مي توان 

 گسلها و درزه ها را نام برد.

 و امتداد لغز بخش کرد. نرمال فشاري، کششي گسلهاي موجود در ناحيه را مي توان به سه گروه اصلي، گسلهاي

 گسلهاي فشاري 

شواهدي بسيار بازگو کننده ي گسلش در  Sole thrustبطور معمول اين چنين گسلهايي چه در درون و چه در پي 

ابعاد گسترده، مي باشد، از خود نشان مي دهند. اين شواهد اعم از برش گسله، وجود رگچه هاي کلسيتي، آئينه گسل، 

همگي از جمله دلايلي است که در ثبت محل . ..خرد شدگي عمومي سازندهاي سنگي، قطع شدگي ناگهاني طبقات و

 گسلش بکار گرفته شده اند.

درجه اندازه گيري شده است. جنبشهاي  70الي  40شيب گسلهاي تراستي و برخي معکوس، بيشتر در سطح زمين 

بسياري شده است،  Conjugate Falt دايش درزه ها و گسلهاي مزدوجفراديواره گسلهاي پياپي نسبت به هم باعث پي

از وضع قائم برخاسته از بودن مولفه هاي جنبش ديگري  63نزديک به قائم اند. انحراف  63که بطور عمومي داراي 

 چون مولفه هاي راستالغز است.

 گسلهاي امتداد لغز 

که بگونه اي عمود يا نزديک به عمود بر گسلهاي راندگي  گسلهاي امتداد لغز در بخش هاي گوناگون يافت مي شوند

جهت گيري دارند. گمان مي رود که بتوان آنها را بعنوان پلکانهاي جانبي صفحات راندگي در نظر گرفت. اين گسلهاي 

 عمود و داراي شيب تند، به نسبت قائم اند. مولفه امتداد لغز در آنها از اهميت اول برخوردار است.

گسلها، در منطقه، شکستگي هايي بي شمار يافت مي شود که امکان تعيين جابجايي و روند حرکتي در آنها فزون بر 

 شدني نمي نمايد و يا در اصل، در پيکر شکستگي مطرح اند و مقدار جابجايي در روي سطح آنها چندان اهميت ندارد.
 چين ها 

 )جنوب باختر روستاي تقمر( در بخش جنوب باختر ورقه، يکي ديگر از عناصر ساختماني قابل توجه در منطقه، بويژه

خوردگي در اين محدوده است. اين چين ها، بطور عموم، بگونه اي نامتقارن اند و در اثر استرس وارده در  بودن چين

درجه به سمت شمال باختري  35الي  30راستاي شمال باختر، جنوب خاور هستند، داراي شيب سطح محوري حدود 

 جنوب باختر است.  - وري آن جهت شمال خاورو خط مح

 زمين شناسي اقتصادي 

 کاني سازي موجود در منطقه به دو بخش فلزي و غير فلزي قابل تقسيم است.
 کاني سازي فلزي

کاني سازي مس بصورت نشانه هايي از مالاکيت و آزوريت در امتداد زونهاي تراستي شمال باختر ورقه، درون واحد 

ديده مي شود. پيرامون اين نشانه ها، آثار سرباره که نشان از بهره برداري قديمي است،  tbE آواري ائوسنولکانيکي آذر 

 ديده مي شود.

 کاني سازي غير فلزي 

 سنگهاي تزئيني

معدن رضا آباد در مسير راه مزينان، پس از روستاي رضا آباد است. اين معدن توسط سيم برش بصورت بلوک استخراج 

است. رخنمون اين سنگ آهک توسط  Ipe شامل سنگهاي آهکي ميکرايتي شيري رنگ به سن پالئوسنمي شود و 
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2 همبري گسله از واحد کرتاسه بالايي
mIK و واحد دگرگوني ميکاشيست Sch  جدا شده است. در بخش هاي ديگر، از

ديابي سنگهاي تزئيني انجام آن شمار جنوب خاوري روستاي حجاج و شمال باختر کوه سرخه پر، کندوکاوهايي براي ر

 گرفته است.
 گچ

سانتي متر ديده  50الي  30توفي پالئوسن، رگه هايي از ژيپس به قطر  –در بخش جنوب خاوري درون واحد شيلي 

 مي شود.
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